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چکیده
     پرویــن اعتصامــی )۱۲۸۵ـ ۱۳۲۰(، شــاعر نامــدار معاصــر، در شــعرهایش از منابــع متعــددی 
ــت های  ــن برداش ــام ای ــه او در تم ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه   جال ــا نکت ــت؛ ام ــره برده اس به
ــه از  ــری را ک ــن عناص ــد. پروی ــز می کن ــین متمای ــار پیش ــاً از آث ــود را کام ــعار خ ــی، اش ادب
ــی  ــی فارس ــنت ادب ــود و س ــعر خ ــر ش ــا عناص ــه ب ــت ، هنرمندان ــران وام گرفته  اس ــار دیگ آث
ــع  ــی مناب ــوارد، ردیاب ــه در برخــی از م ــه ای ک ــد؛ به  گون ــزد و آن را از آن خــود می کن درمی آمی
ــار از  ــه   آث ــا ترجم ــک ب ــف اعتصام المل ــه یوس ــور ک ــت. همان ط ــوار اس ــیار دش ــین بس پیش
زبان هــای بیگانــه بــه فارســی تــاش می کــرد تــا عناصــر فرهنگــی و ادبــی دیگــر فرهنگ هــا 
را در دل فرهنــگ ایرانــی و زبــان فارســی بومی ســازی کنــد، دختــرش نیــز بــا پذیــرش خــاق 
ــر شــعر  ــا تمرکــز ب ادبیــات جهــان، در همیــن مســیر قــدم  برمی  داشــت. پژوهــش پیــش  رو ب
»جــولای خــدا«، ســروده   پرویــن و شــعر »عنکبوتــی ســاکت و صبــور«، ســروده   والــت ویتمــن، 
شــاعر نامــور آمریکایــی، زوایــای پنهــان پذیــرش خــاق پرویــن از ویتمــن را آشــکار می کنــد 
و بــا پیشــنهاداتی دربــاره   بازخوانــی رابطــه   ســنت و نــوآوری و همچنیــن رابطــه   شــعر معاصــر 

فارســی و ادبیــات جهــان، بــه پایــان می رســد.
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جهــان، ســنت ادبــی.
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مقدمه
     پرویــن اعتصامــی )۱۲۸۵ـ ۱۳۲۰(، شــاعر نامــدار معاصــر، در شــعرهایش از منابــع متعــددی 
ــای ازوپ۱ و  ــی، فابل ه ــیک فارس ــات کاس ــه ادبی ــوان ب ــان می ت ــت؛ از آن می ــره برده اس به
ــای او  ــک و ترجمه ه ــف اعتصام المل ــدرش یوس ــته های پ ــن نوش ــن۲ و همچنی ژان دولافونت
از ادبیــات غــرب )ویکتــور هوگــو و هــوراس اســمیت۳( اشــاره کــرد )مشــرف، ۱۳۹۱: ۱۸۷(؛ 
امــا نکتــه   جالــب توجــه تمایــز تمــام ایــن برداشــت های ادبــی پرویــن از آثــار پیشــین اســت. 
عناصــری کــه از آثــار دیگــران وام گرفتــه   شــده، هنرمندانــه بــا عناصــر شــعر پرویــن و ســنت 
ــیار  ــع بس ــن مناب ــک ای ــه تفکی ــه ای ک ــزد )Moayyad, 2012(؛ به  گون ــی درمی آمی ــی فارس ادب
ــی  ــی و ادب ــر فرهنگ ــازی عناص ــدف بومی س ــا ه ــدر ب ــه پ ــور ک ــود. همان ط ــوار می ش دش
ــی  ــه فارس ــی را ب ــار گوناگون ــی آث ــان فارس ــی و زب ــگ ایران ــا در دل فرهن ــر فرهنگ ه دیگ
ــات جهــان در  ــرش خــاق ادبی ــا پذی ــز ب ــر نی ترجمــه   می کــرد )Fomeshi, 2019: 101(، دخت
ــوان  ــر دی ــی صورتگــر ب ــظ لطفعل ــن گفتگــوی بینافرهنگــی شــرکت می جســت. در تقری همی

ــت: ــن آمده اس پروی
پروین  خانــم اولیــن شــاعره ای اســت کــه از سرچشــمه ادبیــات فرنگــی و مخصوصــاً 
ــه  ــا ک ــکافی ها و نازک بینی ه ــا آن موش ــکار او ب ــورده و اف ــی، آب خ ــات انگلیس ادبی
ــا روشــنی  ــه دار و آزمــوده گشــته و ایــن آشــنایی ب ــژه   شــعرای غــرب اســت، مای وی
و عمــق فکــر آســیایی تــوأم شــده و از امتــزاج آن  هــا ســبکی دلپســند و مخصــوص 
ــا  ــزش او را ب ــس و آمی ــز ان ــاعره نی ــن ش ــعری ای ــیو  ه   ش ــت. ش ــود آمده اس به وج
ــوری و  ــم ناصرخســرو و ســعدی و ان ــا حکی ــران، مخصوصــاً ب شــعرای معــروف ای
ســنایی و جال الدیــن محمــد رومــی نشــان می دهــد و ایــن آمیــزش، او را از سســتی 
و عــدم انســجام الفــاط آزادی بخشــیده، اشــعار او را منســجم و جزیــل ساخته اســت 

ــه نقــل از مشــرف، ۱۳۹۱: ۷۷(. )تأکیــد از نویســنده( )ب
     پژوهــش پیــش رو بــا تمرکــز بــر شــعر »جــولای خــدا« ســروده   پرویــن و شــعر »عنکبوتــی 
ــا  ــد ت ــاش می کن ــی، ت ــور آمریکای ــاعر نام ــن۵، ش ــت ویتم ــروده   وال ــور«4 س ــاکت و صب س
ــه  ــور ک ــن، همان ط ــعر پروی ــرق را در ش ــرب و ش ــه   غ ــزاج" ادب و اندیش ــی از "امت جنبه های

ــد. ــن کن ــاره کرده  اســت، روش ــر اش صورتگ
پیشینهپژوهش

ــه  ــون پیشــین ک ــن شــعر »جــولای خــدا« و مت ــاط بی ــه بررســی ارتب ــن پژوهــش ب      چندی
ایــن شــعر از آن  هــا الهــام گرفته  اســت، پرداخته انــد. بــه نظــر زرین کــوب ایــن شــعر پرویــن، 
ــن  ــاور پژوهشــگران دیگــر، پروی ــه ب ــا اســت )۱۳۷۰: ۳۶۷(. ب ــان مولان ــادآور اندیشــه و زب ی
ــه یوســف  ــن)1( ک ــور بریزب ــی آرت ــگار آمریکای ــن شــعر از یکــی از نوشــته های روزنامه ن در ای

1  Aesop
2  Jean de La Fontaine
3  Horace Smith
4  A Noiseless Patient Spider
5  Walt Whitman
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اعتصام الملــک ترجمــه و در مجلــه   بهــار منتشــر کــرده بــود، الهــام گرفته اســت. بــه نظــر ایــن 
پژوهشــگران پرویــن ایــن شــعر را بــر اســاس ســرمقاله ای بــا عنــوان »عــزم و نشــاط عنکبــوت« 
نوشــته   بریزبــن و ترجمــه   اعتصام الملــک سروده اســت )مشــرف، ۱۳۹۱؛ یوســفی، ۱۳۶۹؛ 
Karimi-Hakkak, 1995؛ Madelung, 1985؛ Moayyad, 1985(. همان طــور کــه مشــخص 
اســت ایــن پژوهشــگران در بررســی منابــع الهــام ایــن شــعر، بــر آثــاری کــه بــه فارســی نوشــته 

ــد. ــز کرده ان ــا ترجمــه شــده،  تمرک ی
ــن  ــاره   پروی ــه درب ــگرانی ک ــد، پژوهش ــاره می کن ــتی اش ــرف به درس ــه مش ــور ک      همان   ط
ــرف،  ــت )مش ــی می دانسته  اس ــان انگلیس ــه او زب ــد ک ــت کرده ان ــه غفل ــن نکت ــته اند، از ای نوش
ــوان  ــن به  عن ــک از ســرمقاله   بریزب ــر ترجمــه   اعتصام المل ــل ب ــن دلی ــا به  همی ۱۳۹۱: ۳۱( و گوی
ــعر »جــولای  ــن ش ــاط بی ــی ارتب ــد. پژوهشــگری در بررس ــد کرده ان ــن تأکی ــعر پروی ــع ش منب
خــدا« و اثــر بریزبــن، بــا اســتناد بــه ایــن   کــه پرویــن زبــان انگلیســی نمی دانســته و درنتیجــه 
ــع انگلیســی  ــد، از جســتجوی منب ــان انگلیســی بخوان ــه زب ــن را ب نمی توانســته ســرمقاله   بریزب
ــعر  ــی، ش ــر زندگ ــی دقیق ت ــا بررس ــت )Karimi-Hakkak, 1995: 304(؛ ام ــم پوشیده اس چش
ــعرهای او،  ــکل گیری ش ــر در ش ــل مؤث ــی از عوام ــه یک ــد ک ــان می ده ــن نش ــه   پروی و اندیش
مدرســه   دخترانــه   آمریکایــی در تهــران بــود. پرویــن در ســال ۱۳۰۰ وارد ایــن مدرســه شــد  ـ کــه 
ــان انگلیســی  ــود  ـ و زب ــان گذاشــته شــده ب در ســال ۱۲۵۳ توســط آمریکایی  هــا در تهــران بنی
ــس در  ــه تدری ــس از آن ب ــاند و پ ــان رس ــه پای ــش را ب آموخــت. او در ســال ۱۳۰۳ تحصیات
ــان انگلیســی  ــش زب ــه دان ــه ب ــن مدرس ــس در ای ــل و تدری ــه پرداخــت. تحصی ــان مدرس هم

پرویــن و همچنیــن دانــش او دربــاره   ادبیــات غــرب و اندیشــه   مــدرن کمــک کــرد. 
     پذیــرش را می  تــوان بــه ســه دســته؛ ترجمــه، پذیــرش خــاق و پذیــرش انتقــادی تقســیم 
کــرد. پذیــرش خــاق، پذیــرش در قالــب اثــر هنــری اســت. پرویــن، پذیــرش ویتمــن را در 
قالــب اثــر هنــری، به  طــور مشــخص بــا ســرودن شــعر فارســی انجــام داده اســت. بــرای درک 
ــه    ــب نقــد و نظری ــادی  ـ کــه در قال ــرش انتق ــا ترجمــه و پذی ــه را، ب ــن گون ــوان ای ــر، می ت بهت
ادبــی انجــام می شــودـ مقایســه کــرد. بــرای نمونــه، یوســف اعتصام الملــک، پذیــرش ویتمــن 
را در قالــب ترجمــه   شــعر او و نیمــا یوشــیج در »ارزش احساســات در زندگــی هنرپیشــگان«، 
پذیــرش ویتمــن را در قالــب نقــد و نظریــه   ادبــی انجــام داده اســت )Fomeshi, 2019(. مشــرف، 
نخســتین پژوهشــگری اســت کــه بــه ارتبــاط میــان شــعر پرویــن و ویتمــن اشــاره کرده اســت 
)مشــرف، ۱۳۹۵: ۱۵(. پژوهــش پیــش رو بــا اســتفاده از ایــن نکتــه و بــا بررســی دقیــق  دو شــعر 
ــن از  ــرش خــاق پروی ــان پذی ــای پنه ــور«، زوای ــی ســاکت و صب »جــولای خــدا« و »عنکبوت

ــد. ــکار می کن ــن را آش ویتم
نگاهیبهدوشعر

ــا،  ــیدن فابل ه ــا به  نظم  کش ــن ب ــم. پروی ــرور می    کنی ــن را م ــن و ویتم ــعر پروی ــدا دو ش      ابت
ســنت دیرپــای شــعر تعلیمــی ادبیــات فارســی را در ســده   چهاردهــم حفــظ و تقویــت کــرد. 
شناخته شــده ترین اشــعار پرویــن بــه گونــه   مناظــره تعلــق دارد و گفتگــوی بیــن دو شــخصیت 
بــا ویژگی هــای متضــاد را بــه تصویــر می کشــد )Karmi-Hakkak, 1995: 161-62(. »جــولای 
خــدا« کــه در قالــب مثنــوی ســروده شــده، یکــی از ایــن مناظره هاســت کــه گفتگــوی میــان 
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ــار  ــه چه ــوان ب ــعر را می ت ــن ش ــد. ای ــت می کن ــل را روای ــردی کاه ــاش و ف ــی پرت عنکبوت
ــخص  ــه ش ــد ک ــر می کش ــه ای را به  تصوی ــعر، صحن ــت ش ــش نخس ــرد. بخ ــیم ک ــش تقس بخ
کاهــل بــه عنکبوتــی "گــرم کار" می نگــرد. شــعر بــا توصیــف راوی از کاهــل آغــاز می شــود. 
ایــن شــخصیت کاهــل بــا شــخصیت دیگــر شــعر کــه "گــرم کار" توصیــف شده  اســت، تفاوتــی 
اساســی دارد و ایــن تفــاوت از همــان ابتــدا آشــکار می شــود. پــس از آشــنایی بــا دو شــخصیت 
در بخــش نخســت، در بخــش دوم شــاهد انتقــاد کاهــل از عنکبــوت هســتیم. کاهــل عــاوه بــر 
انتقــاد، پیشــنهادی هــم بــرای عنکبــوت دارد. در بخــش ســوم عنکبــوت بــه انتقــاد کاهــل پاســخ 
ــش  ــه   بخ ــوت در ادام ــی عنکب ــای پایان ــد صحبت ه ــم می توان ــارم ه ــش چه ــد. بخ می ده
ــر  ــعر )Karimi-Hakkak, 1995(. در ه ــن ش ــی راوی از ای ــه   اخاق ــم نتیج ــد و ه ــوم باش س
ــرای اســتفاده    ــاره   اهمیــت تــاش ب ــان می رســاند، درب ــه پای حــال ایــن بخــش کــه شــعر را ب
بهینــه از فرصــت محــدود عمــر اســت. ایــن بخــش پایانــی، پیشــنهاد کاهــل بــه عنکبــوت را 
کــه »خســته کــردی زیــن تنیــدن پــا و دســت/ رو بخــواب امــروز، فــردا نیــز هســت« این گونــه 
پاســخ می دهــد: »نقــد امــروز ار ز کــف بیــرون کنیــم/ گــر کــه فردایــی نباشــد، چــون کنیــم«.
     در ادامــه بــه شــعر »عنکبوتــی ســاکت و صبــور« ویتمــن می پردازیــم. ایــن شــعر تجربــه ای 
ــا شــبکه ای در هم تنیــده از توصیــف و اســتعاره  در فــرم اســت کــه دو بنــد پنــج ســطری را ب
ــر  ــه تصوی ــی را ب ــت عنکبوت ــد نخس ــد )Warren, 2006(. راوی در بن ــد می زن ــم پیون ــه ه ب
ــرار  ــاط برق ــرون ارتب ــان بی ــا جه ــا ب ــد ت ــاب آن می کوش ــا پرت ــد و ب ــار می تن ــه ت می کشــد ک

کنــد:
عنکبوتی ساکت و صبور

مشخص کردم جایی را روی دماغه   کوچکی که او تنها ایستاده بود
و مشخص می کرد که چگونه فضای وسیع خالی پیرامونش را کشف کند

او از خودش تار و تار و تار را پرت می کرد به جلو
ــرد.)2(       ــرت می ک ــریع آن را پ ــتگی و س ــدون خس ــته ب ــد و پیوس ــار می تنی ــته ت پیوس
در بنــد دوم، راوی روح خــود را مــورد خطــاب قــرار می دهــد؛ روحــی کــه در تــاش اســت 

تــا بیــن شــعرش و خواننــدگان آن در آینــده پلــی بزنــد تــا بــه جاودانگــی  برســد:
و  تو ای روح من در جایی ایستاده ای

که از همه گسسته و با فضای بی کران اقیانوس گونه احاطه شده
ــی و  ــاب می کن ــی روی، پرت ــش م ــه پی ــر ب ــود خط ــا وج ــه ای، ب ــه در اندیش بی وقف

ــی ــل کن ــم وص ــه ه ــا ب ــی ت ــا را می جوی کره ه
تا زمانی که آن پلی که تو نیاز داری تشکیل شود و لنگر بگیرد

تا زمانی که رشته   ظریفی که تو پرت می کنی، به جایی بگیرد ای روح من. 
     بــا بررســی نســبت شــعر پرویــن بــا شــعر ویتمــن  ، می تــوان گفــت رشــته ای کــه عنکبــوت 
شــعر ویتمــن تنیــد و پــرت کــرد، زمــان و مــکان را درنوردیــد و ســرانجام بــه شــعر فارســی 

پرویــن در ایــران ســده   چهاردهــم رســید. 
شباهتهایدوعنکبوت

    عنکبــوت شــعر »جــولای خــدا« شــباهت هایی بــا عنکبــوت شــعر ویتمــن دارد. عنکبــوت 
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ــار را پــرت  ــار و ت ــار و ت ــرژی و پرتــاش اســت: »او از خــودش ت شــعر ویتمــن فعــال، پران
ــرت  ــریع آن را پ ــتگی و س ــدون خس ــته ب ــد و پیوس ــار می تنی ــته ت ــو/ پیوس ــه جل ــرد ب می ک
ــن  ــعر پروی ــودش در ش ــوت از خ ــف عنکب ــه توصی ــباهت ب ــطرها بی ش ــن س ــرد«. ای می ک
ــه باره    ــرار س ــم«. تک ــم و بافتی ــم و بافتی ــم/ بافتی ــت یافتی ــه فرص ــم آنچ ــعی کردی ــت: »س نیس
ــد؛  ــاره می کن ــوت اش ــتگی ناپذیر عنکب ــاش خس ــتکار و ت ــه پش ــن ب ــعر پروی ــم" در ش "بافتی
همان طــور کــه تکــرار ســه باره   "تــار" در ســطر چهــارم شــعر ویتمــن. عنکبــوت شــعر ویتمــن 
"ســاکت" اســت؛ همان طــور کــه عنکبــوت شــعر پرویــن »درس  هــا مــی داد بی  نطــق و کام« و 
»چرخــه اش می گــردد، امــا بی  صداســت«. عنکبــوت شــعر ویتمــن "صبــور" اســت و عنکبــوت 

شــعر پرویــن همیــن ویژگــی را دارد: 
ــرده    در ــرده، چــرخ پ ــن پ  گــر درَد ای
 گر ســحر ویــران کنند این ســقف و بام
 گــر ز یــک کنجــم برانــد روزگار
 مــا کــه عمــری پــرده داری کرده ایــم
 گاه جاروبســت و گــه گــرد و نســیم

 رخــت بربنــدم، روم جــای دگــر
 خانــه  دیگــر بســازم وقــت شــام
 گوشــه دیگــر نمایــم اختیــار
ــم ــاری کرده ای ــوادث، بردب  در ح
 کهنــه نتــوان کــرد این عهــد قدیم

ــن  ــعر پروی ــوت در ش ــه عنکب ــور ک ــت؛ همان ط ــا۱" اس ــن "تنه ــعر ویتم ــوت در ش      عنکب
"گوشــه گیر" و ســاکن "کنــج عزلــت" اســت. عــاوه  بــر ایــن، عنکبــوت در هــر دو شــعر بیانگــر 
شــخصیت شــاعر اســت. در شــعر ویتمــن، تنهابــودن در فضــای بیکــران و تــاش پیوســته برای 
برقــراری ارتبــاط بــا دنیــا، شــباهت اساســی عنکبــوت بنــد نخســت شــعر و روح شــاعر در بنــد 
دوم اســت. بــا توجــه بــه ایــن شــباهت عنکبــوت و روح شــاعر، می تــوان گفــت عنکبوتــی کــه 
در بنــد نخســت به  طــور خســتگی ناپذیری بــا تنیــدن و پرتــاب تــار بــرای برقــراری پیونــد بــا 
ناشــناخته ها تــاش می کنــد، همــان روح شــاعر در بنــد دوم شــعر اســت کــه می کوشــد تــا از 
طریــق شــعرش بــا خوانندگانــی کــه در آینــده می آینــد، ارتبــاط برقــرار کنــد و از ایــن طریــق 
بقــا و فناناپذیــری خــود را تضمیــن کنــد و آرام بگیــرد. ارتبــاط معنایــی بیــن عنکبــوت و روح 
ــی تشــبیه  ــه عنکبوت ــه اوج می رســد؛ آنجــا کــه روح شــاعر ب ــی شــعر ب شــاعر در ســطر پایان
شده  اســت کــه رشــته   ظریفــی را بــرای برقــراری پیونــد پــرت می کنــد. ارتبــاط مشــابهی نیــز 
ــه معنــی  بیــن عنکبــوت شــعر پرویــن و شــاعر دیــده می   شــود. جــولا )جــولاه و جولاهــه( ب
ــر از  ــت زی ــت. در بی ــه  کار رفته اس ــز ب ــوت نی ــرای عنکب ــتعاری ب ــور اس ــت و به ط ــده اس بافن

مولانــا "جولاهــه" بــه معنــی بافنــده بــه  کار رفته اســت: 
جولاهه   تردامن ما تار بدرید           می  گفت ز مستی که تر از تار ندانم

)4۷۳۱، ج اول: ۱۷۵(.
     و در بیت دیگری از او »جولاه« به معنی عنکبوت به کار رفته است: 

چو گنج جان به کنج خانه آمد           به گردش می تنیدم همچو جولاه
)همان، ج دوم: ۸۷۳(.
     از همــان عنــوان شــعر »جــولای خــدا« پیداســت کــه عنکبــوت بافنــده اســت و اســتعاره   

1  Isolated
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"بافندگــی" سرتاســر شــعر را فــرا گرفته اســت. بافتــن عــاوه بــر معنــای معمــول، بــه اســتفاده 
ــده  ــی دی ــیک فارس ــعر کاس ــای آن در ش ــد و نمونه ه ــاره می کن ــز اش ــان نی ــه( از زب )ماهران

ــر از فردوســی: ــت زی ــد بی می شــود؛ مانن
کنون خامه  ای یافتم بیش ازان           که مغز سخن بافتم پیش ازان

     مشــخص شــد پــس نــه ایــن معنــی بافتــن و نــه عنکبــوت به مثابــه   بافنــده، نــوآوری پرویــن 
نیســت؛ امــا پیونــد بیــن ایــن دو مفهــوم و معرفــی عنکبوتــی کــه شــاعر را نمایندگــی می کنــد، 
ــق شــعر »جــولای  ــش دقی ــن در قلمــرو شــعر فارســی اســت. خوان ــه   پروی دســتاورد نوآوران
خــدا« در پرتــو ایــن یافتــه بــه مــا کمــک می کنــد تــا جنبه هایــی از وجــود پرویــن شــاعر را در 

عنکبــوت ایــن شــعر بیابیــم؛ موضوعــی کــه در بخش هــای بعــدی بــه آن خواهیــم پرداخــت.
     عنکبــوت شــعر »جــولای خــدا« کــه نمــاد تــاش و فعالیــت اســت، بــه عنکبــوت پرانــرژی 
و ســخت کوش شــعر ویتمــن بیشــتر می مانــد تــا عنکبوتــی کــه در ســنت شــعر فارســی ســراغ 
داریــم. در شــعر کاســیک فارســی، عنکبــوت بافنــده   تارهــای ظریــف و نیــز شــکارچی مگــس 
بوده اســت. همچنیــن لانــه   عنکبــوت )بــا اشــاره بــه آیــات قــرآن: مثل  الذیــن اتخذوا مــن   دون  الله 
اولیــاء کمثــل   العنکبــوت اتخــذت بیتـــا و ان اوهــن البیــوت لبیــت العنکبــوت ...( نشــانه ای از 
سســتی و فناپذیــری حاصــل فعالیــت بشــر بوده اســت )Karimi-Hakkak, 1995: 180(. ســنت 
ادبــی فارســی بــه جنبه هــای مثبــت عنکبــوت نیــز توجــه نشــان داده اســت؛ از جملــه عنکبــوت 
به  عنــوان وســیله ای بــرای تحقــق اراده   خداونــد )براســاس داســتان هجــرت پیامبــر از مکــه بــه 
ــی شده  اســت.  ــد( معرف ــار تنی ــی ت ــه اش عنکبوت ــر دهان ــه ب ــاری ک ــه و پنهان  شــدن در غ مدین
ــی  ــودن زیبای ــان کم اهمیت  ب ــرای بی ــوت، ب ــای عنکب ــدان زیب ــه ظاهــر نه چن ــن اشــاره ب همچنی
 Karimi-Hakkak,( ــت ــه کار رفته اس ــی ب ــت اخاق ــای مثب ــا ویژگی ه ــه ب ــری در مقایس ظاه
ــن  ــش از پروی ــی پی ــات فارس ــنت ادبی ــوت در س ــد، عنکب ــکار ش ــه آش 179 :1995(. چنان  ک
ــاد  ــدا« نم ــولای خ ــعر »ج ــور« و ش ــاکت و صب ــی س ــعر »عنکبوت ــوت در ش ــاف عنکب برخ
تــاش و سخت کوشــی نبوده اســت. ایــن نکتــه ارتبــاط محکــم شــعر پرویــن و شــعر ویتمــن 

ــد. ــن می کن را روش
پیدایشعنکبوتدورگه

ــن  ــعر ویتم ــتکار را از ش ــش و پش ــی کوش ــدا« ویژگ ــولای خ ــعر »ج ــوت در ش      عنکب
ــه  ــی ب ــی فارس ــنت ادب ــود در س ــینیان خ ــی را از پیش ــای عرفان ــان ویژگی ه ــه  و هم  زم گرفت
ــی  ــکارا عرفان ــا آش ــی ی ــعار فارس ــه   اش ــاً هم ــری، تقریب ــم هج ــده   هفت ــت . از س ارث برده اس
ــی  ــنت ادب ــه در س ــت و درنتیج ــهود بوده اس ــا مش ــوف در آن  ه ــانه های تص ــا نش ــد ی بوده ان
ــن  ــس، ۱۳۹۱: ۶۵(؛ بنابرای ــت )دیوی ــات اس ــعر از بدیهی ــان و ش ــی عرف ــی درهم تنیدگ فارس
عجیــب نمی نمایــد اگــر عنکبــوت شــعر »جــولای خــدا« ویژگی هایــی هم چــون پرهیــزگاری 
و بی تفاوتــی نســبت بــه لــذات دنیــوی داشــته باشــد کــه او را بــه ســنت شــعر فارســی پیونــد 
ــولای  ــد "ج ــعر برمی آی ــوان ش ــه از عن ــور ک ــن همین ط ــعر پروی ــوت در ش ــد. عنکب می ده
ــا او و کارآگاه  ــت/ کارفرم ــا در راه دوس ــم م ــد: »در تکاپویی ــود می گوی ــت و خ ــدا" اس خ
ــوت... جــولای خداســت«.  ــه »عنکب ــد ک ــد می کن ــی شــعر تأکی ــت پایان ــن بی اوســت«. همچنی
ــت  ــا صف ــوت  ـ را ب ــی عنکب ــای عرفان ــی  ـ ویژگی ه ــات فارس ــنت ادبی ــراث س ــن، می پروی
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ــعر  ــن ش ــه مؤثرتری ــروده ک ــعری س ــد زده و ش ــن پیون ــعر ویتم ــوت در ش ــگری عنکب تاش
ــد، ۱۳۶۵: ۲۲(. ــت )مؤی ــده شده اس ــت نامی ــاش و فعالی ــت ت ــی در بزرگداش فارس

ــروده  ــره س ــب مناظ ــدا« در قال ــولای خ ــعر »ج ــد، ش ــاره ش ــر اش ــه پیش  ت ــور ک      همان ط
شده اســت. مناظــره کــه نمونه هایــش در نظــم و نثــر فارســی وجــود داشــت و از ابــزار مؤثــر 
بــرای بیــان نــکات اخاقــی در ادبیــات تعلیمــی بــود، بــه دوران پیــش از اســام برمی گــردد. 
از نمونه هــای نخســت مناظــره می تــوان از مناظــره   درخــت خرمــا بــا بــز در منظومــه   درخــت 
آســوریک در ادبیــات پهلــوی اشــکانی نــام بــرد. از نمونه هــای بعــدی نیــز می تــوان بــه پنــج 
ــار عنصــری "اســتاد ایــن فــن" اشــاره کــرد کــه  قصیــده   اســدی طوســی در قــرن پنجــم و آث
مناظــره   »بــاز و کاغ« او »نخســتین مناظــره   معــروف در ادبیــات فارســی« )مشــرف، ۱۳۹۱: ۱۳۹( 
 Seyed-Gohrab,( اســت. نظامــی و مولانــا مناظــره را در آثــار عرفانــی و عاشــقانه بــه  کار بردنــد
ــار وجــود دارد.  ــار به ــن در دوره   معاصــر در آث ــار ســعدی و همچنی ــره در آث 1 :2013(. مناظ
بــه نظــر مؤیــد، پرویــن هــم در کیفیــت و هــم در کمیــت مناظــره، بــر همــه   پیشــینیان برتــری 
جسته اســت )Moayyad, 1985(. شــخصیت هایی کــه ادبیــات فارســی بــرای مناظــره بــه پرویــن 
ــود.  ــده ب ــخص ش ــی مش ــنت ادب ــن س ــر در ای ــان پیش  ت ــاً ویژگی هایش ــرد، طبیعت ــه می ک ارائ
یکــی از نشــانه های نــوآوری پرویــن، گزینــش اشــیا و ابــزار روزمــره از جملــه نــخ، ســوزن، 
ســیر و پیــاز بــود کــه بــه دلیــل تازگــی  در ادبیــات فارســی شــخصیت های ناشــناخته ای بودنــد 
و شــاعر می توانســت ویژگی هــای مــد نظــر خــودش را بــه ایــن شــخصیت های تــازه نســبت 
ــرای مناظره هایــش برمی گزینــد کــه پیشــینه ای  دهــد؛ امــا حتــی زمانــی کــه او شــخصیتی را ب
در ســنت ادبــی فارســی دارد، آن شــخصیت را بــه ویژگی هــای پیشــین محــدود نمی کنــد و بــا 
نــوآوری ، شــخصیتی بــا ویژگی هــای تــازه می آفرینــد؛ عنکبــوت شــعر »جــولای خــدا« یکــی از 
ایــن شخصیت هاســت. پرویــن بــرای عنکبــوت در ایــن شــعرـ همان طــور کــه از عنــوان شــعر 
ــته  ــی برجس ــی فارس ــنت ادب ــوت در س ــای عنکب ــان ویژگی ه ــی را از می ــدـ دو ویژگ برمی آی
می ســازد: بافندگــی و وســیله   تحقــق اراده   خداونــد؛ ســپس ایــن شــخصیت را بــه مناظــره ـ از 
ــد. عنکبــوت پرویــن در ایــن مناظــره،  ــات فارســی    ـ وارد می کن گونه هــای محبــوب او در ادبی
ــن  ــعر ویتم ــوت ش ــای عنکب ــزش ویژگی ه ــل آمی ــه حاص ــت ک ــرد اس ــخصیتی منحصربه ف ش
بــا ویژگی هــای عنکبــوت ســنت ادبــی فارســی اســت. ایــن شــخصیت تــازه   دورگــه   فارســی  ـ 

ویتمنــی نشــانه   نبــوغ و نــوآوری شــاعر فارســی زبان اســت.
     در شــعر ویتمــن هیــچ اشــاره ای بــه جنســیت عنکبــوت نمی شــود؛ امــا می تــوان 
ــان  ــت بی ــه صراح ــه ب ــت؛ اگرچ ــن یاف ــعر پروی ــوت در ش ــیت عنکب ــانه هایی از جنس نش
ــا "دوک" و  ــه ب ــاده" ک ــت در افت ــت "پش ــده ای اس ــن بافن ــعر پروی ــوت ش ــت. عنکب نشده اس
ــر  ــرده" عــاوه ب ــه پیداســت کــه "پ ــزد. ناگفت ــرده" می آوی ــز مشــغول اســت و "پ "پخــت" وپ
پوشــش و حجــاب، بــه بــکارت زنــان نیــز اشــاره می کنــد. "دوک" کــه آلــت نخ تابــی و ابــزار 

ــر از فردوســی اســت: ــه زی ــه  اســت. نمون ــزاری زنان ــز اب ــوت اســت نی کار عنکب
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ــدی ــراوان ب ــر ف ــهر دخت ــدان ش  ب
ــوه ــود ک ــر ب ــک روی نزدیک ت ــه ی  ب
 ازان هــر یکــی پنبــه بــردی به ســنگ
 گرامــی یکــی دختــرش بــود و بــس
 چنــان بـُـد کــه روزی همــه هم  گــروه
داشــتند کجــا  آن   برآمیختنــد 

ــدی ــان ب ــده   ن ــی کام جوین ــه ب  ک
 شــدندی همــه دختــران هم  گــروه
ــی ز چوب خدنگ...  یکی دوکدان
 که نشــمردی او دختران را به کس
 نشســتند بــا دوک در پیــش کــوه
 بــه گاه خــورش دوک بگذاشــتند
  )۶۸۳۱، دفتر ششم: ۰۷۱(.

     نمونه   زیر از عطار، دوک را ابزازی زنانه و مایه   تحقیر مردان می داند:       

     همچنین بیت زیر از سنایی: 
بدین همت که اندر سر همی داری سر اندر کش          سزای پنبه و دوکی، نه مرد رزم و میدانی

     بیــت زیــر بــاز هــم از ســنایی، دوک را ابــزاری زنانــه می دانــد در برابــر نیــزه، گــرز، کمــان 
و تیــر کــه ابــزار جنــگاوری و مردانــه هســتند:

در میان دوکدان لاف هر تردامنی          نیزه و گرز و کمان و تیر عیاری مجوی
.)۷۱۵ :۱۳۸۰(

     همچنین بیت زیر از نظامی: 
خنیاگر زن صریر دوک است          تیر آلت جعبه ملوکست

ــد  ــس نخواه ــد: »ک ــوت می گوی ــه عنکب ــل ب ــدا« کاه ــولای خ ــعر »ج ــش دوم ش      در بخ
ــه    ــه   زنان ــت جنب ــن بی ــر«. در ای ــل هن ــت ز اه ــد خواندن ــس نخواه ــت در/ ک ــت در پش دیدن
ــه اندرونــی محــدود شده اســت و جامعــه    عنکبــوت برجســته شده اســت؛ زن هنرمنــدی کــه ب
ــف مشــرف  ــد. توصی ــه رســمیت نمی شناس ــد ب ــک هنرمن ــوان ی ــالار، او را به  عن ــنتی مردس س
از پرویــن کــه بــه "روحیــه   انزواطلــب" و "یکســره گــرم کار بــودن" او اشــاره می کنــد )۱۳۹۱: 
ــن از عنکبــوت »گــرم کار/ گوشــه گیر از ســرد و گــرم  ــا توصیــف نخســت پروی ــاً ب ۷۸( دقیق
ــای  ــوان ویژگی ه ــدا« می ت ــولای خ ــعر »ج ــی در ش ــدک دقت ــا ان ــی دارد و ب روزگار« همخوان

پرویــن شــاعر را در شــخصیت عنکبــوت یافــت.
ــان و انتقــاد از مردســالاری جامعــه   ســنتی از  ــه اینکــه حمایــت از حقــوق زن ــا توجــه ب      ب
ــوت و کاهــل  ــن بوده اســت )حســینی، ۱۳۸۹: ۵(، مناظــره   عنکب موضوعــات مهــم شــعر پروی
در شــعر »جــولای خــدا« را می تــوان مناظــره   میــان زنــی شــاعر و جامعــه   مردســالار پنداشــت. 
موضــع دو طــرف ایــن مناظــره به طــور برابــر متقاعدکننــده نیســت تــا خواننــده بتوانــد بــا هــر 
دو طــرف بــه یــک میــزان همدلــی کنــد. بخــش نخســت و چهــارم بــه راوی/ پروین تعلــق دارد 
کــه شــاعر در آن آزادانــه عنکبــوت/ زن شــاعر را بــزرگ مــی دارد و کاهــل/ جامعــه   مردســالار 
را محکــوم می کنــد. از همــان بیــت نخســت و حتــی از همــان واژه   آغازیــنِ شــعر پرویــن کــه 

گر مردی خویشتن ببینیم                  اندر پس دوکدان نشینیم
دیگر نزنیم لاف مردی                    وز شرم ره زنان گزینیم



۸۷"دوک همت" در دستان عنکبوت دورگه:پذیرش خلاق پروین اعتصامی از شعر والت ویتمن/

خواننــده بــا شــخصیت کاهــل روبــه  رو می شــود، تکلیفــش بــا ایــن شــخصیت روشــن اســت 
و می دانــد کــه نمی تــوان بــا آن همدلــی کــرد؛ »کاهلــی در گوشــه ای افتــاد سســت/ خســته و 
رنجــور، امــا تندرســت«. بافاصلــه پــس از همــان آشــنایی اولیــه   کوتــاه بــا شــخصیت کاهــل در 
بیــت نخســت، خواننــده منتظــر ورود شــخصیت دیگــر مناظــره اســت و ایــن انتظــار چنــدان بــه 
درازا نمی انجامــد؛ زیــرا از بیــت دوم شــخصیت عنکبــوت وارد صحنــه می شــود. تمــام بخــش 
ــخصیتی  ــت؛ ش ــتایش اوس ــاعر و در س ــوت/ زن ش ــاره   عنکب ــت اول درب ــز بی ــت به ج نخس
ــند"  ــربلند"، "مشکل پس ــار"، "س ــب کار"، "معم ــدس"، "صاح ــن"، "کاردان"، "مهن ــه "پیش  بی ک
ــری  ــوان نتیجه گی ــت می ت ــش نخس ــن بخ ــع در همی ــود. در واق ــی می ش ــتاد" معرف و "اوس
ــه  ــری از مجــوز شــاعرانه ای ک ــا بهره گی ــن ب ــرد. پروی ــی ک ــی را پیش بین شــعر در بخــش پایان
دارد کاهــل/ جامعــه   مردســالار را در همیــن شــروع شــعر شکســت می دهــد، پیــش از آن کــه 
حتــی مناظــره آغــاز شــود و از او بخواهــد لــب بــه   ســخن بگشــاید. در ادامــه و پــس از بخــش 
نخســت، تمامــی شــعر در بزرگداشــت عنکبــوت/ زن شــاعر در برابــر کاهــل/ جامعــه   مردســالار 
اســت. عنکبــوت، شــخصیت چیــره   مناظــره اســت و درنهایــت، جمع بنــدی مناظــره در تقویــت 
ــان  ــه پای ــا عنکبــوت به  عنــوان "جــولای خــدا" ب موضــع اوســت. بخــش چهــارم شــعر کــه ب
می رســد، در ســتایش ایــن شــخصیت اســت. همان طــور کــه خــدای قــادر متعــال برنــده   هــر 

رقابــت و ســتیزی اســت، جــولای "او" هــم در ایــن مناظــره برنــده اســت. 
     درجای  جــای شــعر پرویــن، نشــانه های آشــنایی وی بــا ســنت ادبــی فارســی آشــکار اســت 
ــوری، نظامــی، عطــار و  ــادآور ســروده های ناصرخســرو، منوچهــری، ســنایی، ان و اشــعارش ی
مولاناســت )مشــرف، ۱۳۹۱(. پرویــن، آن طــور کــه بــرادرش گفته  اســت، چنــان درگیــر ســرودن 
ــر  ــردازان شــعر و نث ــه نوپ ــرای توجــه جــدی ب ــی ب ــود کــه فرصــت چندان شــعرهای خــود ب
ــا دســت   کم  ــح اعتصامــی، ۱۳۶۵: ۲۷4(؛ ام ــه نیمــا و هدایــت نداشــت )ابوالفت فارســی از جمل
ــرای  ــن شــخصیت ب ــی و بهره  جســتن از ای ــعر آمریکای ــوت ش ــه شــخصیت عنکب توجــه او ب
بیــان احساســات و نظــرات شــاعر زن معاصــر، ایــن نظــر را کــه پرویــن خــود را بــه میــراث 
ــد.  ــش می کش ــه چال ــود، ب ــخصی ب ــاعری غیرش ــود و ش ــرده ب ــدود ک ــی مح ــات فارس ادبی
ــن  ــالاری )Alishan, 1994( و همچنی ــرا از مردس ــت بی چون وچ ــل حمای ــه دلی ــار او ب از آث
وابســتگی شــدید بــه ســنت ادبــی و عــدم نــوآوری انتقــاد شده اســت )Davaran, 1994(؛ امــا 
همان طــور کــه ایــن نوشــتار بــا بررســی دقیــق شــعر »جــولای خــدا« روشــن کــرد، ایــن شــعر 
ــی  ــن بگشــاید. »جــولای خــدا« عنکبوت ــه   شــاعری پروی ــه کارنام ــازه ای ب ــد دریچــه   ت می توان
اســت برآمــده از منابــع متعــدد کــه بخشــی از آن بــرای خواننــدگان شــعر پرویــن در دهه هــای 
نخســتین ســده   چهاردهــم آشــکار بــود و بخشــی دیگــر در ایــن نوشــتار بررســی شــد. پرویــن 
ــه گیری و  ــکوت، گوش ــر، س ــژه صب ــن؛ به وی ــعر ویتم ــوت ش ــای عنکب ــی از ویژگی ه برخ
تــاش خســتگی ناپذیر را همخــوان بــا شــرایط خــود به  عنــوان زن شــاعر ایرانــی ابتــدای ســده   
چهاردهــم می دیــد و از ایــن ویژگی هــای عنکبــوت ویتمــن بــرای بیــان احساســات و نظــرات 
خــود در مناظــره بــا جامعــه   مردســالار بهــره جســت. "دوک" به  عنــوان ابــزاری زنانــه  ـ کــه در 
ســنت ادبــی فارســی، بــرای تحقیــر و ســرافکندگی اســتفاده می  شــدـ در دســتان عنکبــوت شــعر 

پرویــن نــه مایــه   حقــارت، بلکــه "دوک همــت" و مایــه   ســرفرازی اســت.
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ــن  ــعر ویتم ــوت ش ــن و عنکب ــعر پروی ــوت ش ــن عنکب ــباهت ها بی ــی ش ــود تمام ــا وج      ب
یــک تفــاوت اساســی نیــز بیــن ایــن دو دیــده می شــود؛ عنکبــوت ویتمــن ماجراجــو اســت، 
بــا وجــود خطــر بــه پیــش مــی رود، پرتــاب می کنــد، کره هــا را می جویــد تــا بــه هــم وصــل 
ــرت  ــه پ ــی ک ــته   ظریف ــاز دارد، تشــکیل نشــود و رش ــه نی ــی ک ــه آن پل ــی ک ــا زمان ــد و ت کن
ــوت  ــه عنکب ــش نرســد، دســت برنمــی دارد؛ درحالی ک ــه هدف ــرد و ب ــی نگی ــه جای ــد، ب می کن
گوشــه گیر و ســاکن کنــج عزلــت شــعر پرویــن چنــدان ماجراجــو نیســت و هرچنــد بی هــدف 
ــر دوش او گذاشــته و  ــرای او در اولویــت اســت، تکلیفــی کــه خــدا ب نیســت؛ امــا تکلیــف ب
ــا انجــام رســالتش دلخــوش و راضــی اســت؛ »در تکاپوییــم مــا در راه دوســت/ کارفرمــا  او ب
او و کارآگاه اوســت«. ریشــه   ایــن تفــاوت را می تــوان در شــرایط متفــاوت دو شــاعر جســت؛ 
ــن شــاعر زن  ــود و پروی ــکا ب ــا و مردســالار آمری ــات نوپ ــرد پیشــتاز در ادبی ویتمــن شــاعر م
میــراث دار ســنت ادبــی هزارســاله بــا صــدای مســلط مردانــه کــه فضــای چندانــی بــرای کشــف 

و ماجراجویــی بــه زنــان نمــی داد.)3(
نتیجه

     پرویــن در همــان ســال های تحصیــل در مدرســه   آمریکایــی، بــا شــعر ویتمــن آشــنا شــده 
ــی در  ــی او حت ــکا و شــهرت جهان ــوان بنیان  گــذار شــعر آزاد آمری ــود. اهمیــت ویتمــن به  عن ب
دهــه   ســوم قــرن بیســتم میــادی)4( ـ هم  زمــان بــا حضــور پرویــن در مدرســه   آمریکایــی  ـ بــه 
حــدی بــود کــه حتمــاً نســخه ای از کتــاب شــعر او در مدرســه   آمریکایــی موجــود بــود. حتــی 
اگــر بــه دلایــل "اخاقــی" ایــن نســخه تنهــا شــامل گزیــده ای از اشــعار ویتمــن بــود، بــاز هــم 
ــاز کــرده بــود.)5( عاوه بــر  "عنکبوتــی ســاکت و صبــور" راه خــود را بــه چنیــن نســخه هایی ب
ایــن چه بســا پرویــن از طریــق پــدرش کــه در همــان روزهــا شــعر ویتمــن را ترجمــه کــرده 
بــود،)6( بــه ترجمــه  یــا متــن انگلیســی آن دسترســی داشته اســت. پرویــن در برخــورد بــا ایــن 
شــعر ویژگی هــای جالــب عنکبــوت شــعر ویتمــن از جملــه تــاش خســتگی ناپذیر او را کــه 

برایــش تازگــی داشــت، برگزیــد و بــه شــعر خــودش وارد کــرد.
     دغدغــه   پرویــن بــرای زنــان جامعــه اش و بــرای خــودش به  عنــوان زن روشــنفکر ایرانــی 
ــازه ســوق  ــک شــخصیت ت ــش ی ــه   ســمت آفرین ــم، او را ب ــی ســده   چهارده ــای ابتدای دهه ه
داد؛ عنکبوتــی کــه به  طــور کل ســخنگوی زنــان آن عصــر و به  طــور خــاص نماینــده   شــخص 
ــن از  ــرش خــاق پروی ــود. شــعر »جــولای خــدا« نشــانه   پذی ــوان زن شــاعر ب خــودش به  عن
شــعر »عنکبوتــی ســاکت و صبــور« ویتمــن اســت؛ امــا نکتــه   شــایان توجــه ایــن اســت کــه 
عنکبــوت شــعر پرویــن نــه دقیقــاً عنکبــوت شــعر ویتمــن اســت و نــه کامــاً عنکبــوت برآمــده 
ــر  ــع بیانگ ــن دو و درواق ــای ای ــزه ای از ویژگی ه ــه آمی ــت؛ بلک ــی اس ــی فارس ــنت ادب از س
قــدرت آفرینــش ادبــی پرویــن در "امتــزاج" شــعر شــرق و غــرب اســت. عوامــل متعــددی را 
ــک  ــوان ی ــن به  عن ــه   پروی ــه تجرب ــازه برشــمرد؛ از جمل ــن موجــود ت ــش ای ــوان در آفرین می ت
شــاعر زن در جامعــه   ســنتی مردســالار ایــران، ســنت ادبــی مناظــره و شــعر عرفانــی ادبیــات 
ــی  ــم ادب ــت و ش ــر خاقی ــه مهم ت ــن و از هم ــعر ویتم ــوت در ش ــای عنکب ــی، ویژگی ه فارس
پرویــن در آمیــزش ایــن ویژگی هــا. تعامــل متــون و بافت هــای مختلــف بــه پذیــرش خــاق 
ــی  ــل بینافرهنگ ــه ای از تعام ــه خــود نمون ــد ک ــی انجامی ــات فارس ــن در ادبی ــعر ویتم ــن ش ای
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دخیــل در پذیــرش ادبــی اســت.
ــعر  ــول ش ــی و تح ــرای نوگرای ــبی ب ــتر مناس ــم، بس ــده   چهارده ــی س ــای ابتدای      در دهه ه
ــود کــه  ــازه ای ب ــود. ایــن نوگرایــی نیازمنــد عناصــر ادبــی ت فارســی در ایــران فراهــم شــده  ب
ــن  ــی از ای ــرد. یک ــدا می ک ــی راه پی ــعر فارس ــه ش ــر ب ــای دیگ ــی از آن از دل فرهنگ ه بخش
ــن در  ــوغ پروی ــی و نب ــا تیزبین ــه ب ــود ک ــن ب ــعر ویتم ــاش ش ــوت پرت ــازه، عنکب ــر ت عناص
پذیــرش خــاق شــعر ویتمــن بــه شــعر پرویــن وارد شــد. ورود ایــن شــخصیت تــازه بــه شــعر 
پرویــن بــه آفرینــش عنکبــوت دورگــه   فارســی  ـ ویتمنــی انجامیــد کــه در شــعر فارســی خــوش 

نشســت. مشــرف بــر آن اســت کــه:
ــمار  ــن، او را در ش ــدان عصــر پروی ــه نویســندگان و منتق ــم اســت ک ــه مه ــن نکت ای
مدرنیســت ها؛ یعنــی اهــل تجــدد قــرار داده انــد. درواقــع پرویــن، حدفاصــل و حلقــه   
ــاط می دهــد و  ــه ادبیــات بازگشــت ارتب ــران را ب رابطــی اســت کــه شــعر معاصــر ای
ایــن نکتــه، بســیار اهمیــت دارد. شــعر او کــه امــروز در نظــر مــا کامــاً بــه اســلوب 
ــر در  ــوه   تعبی ــاظ نح ــم از لح ــه و ه ــاظ درون  مای ــم از لح ــد، ه ــوه می کن ــم جل قدی

ــت )۱۳۹۱: ۹4(. ــد" بوده اس ــودش "جدی ــر خ عص
     همان طــور کــه ایــن پژوهــش نشــان می دهــد، بررســی موشــکافانه   شــعر پرویــن در بســتر 
تاریخــی و ادبــی آن و مطالعــه   ارتباطــش بــا ســنت ادبــی فارســی از یک  ســو و گنجینــه   ادبیــات 
جهــان از ســوی دیگــر، نه تنهــا در درک چرایــی "جدیــد" بــودن پرویــن "در عصــر خــودش"، 
ــگران  ــه پژوهش ــز ب ــر نی ــر حاض ــرای عص ــر او ب ــای هن ــناخت تازگی ه ــی در ش ــه حت بلک
ادبیــات فارســی یــاری می رســاند. چنیــن خوانش هایــی از پذیــرش خــاق ادبیــات جهــان در 
شــعر معاصــر فارســی، زمینــه را بــرای درک بهتــر رابطــهشــعرفارســیوادبیــاتجهــان 
ــوآوریدر ــنتون ــهس ــه رابط ــازه ب ــوری ت ــا، ن ــن پژوهش ه ــن ای ــد. همچنی ــم می کن فراه
ادبیــاتفارســی می تابانــد و بــه بازبینــی ایــن رابطــه   پیچیــده در شــعر شــاعران معاصــری کــه 
ــه  ــاعرانی ک ــد؛ ش ــت،  می انجام ــه شده اس ــده گرفت ــی نادی ــی فارس ــوآوری ادب ــان در ن سهم  ش
ــده و  ــه "جــرم" ســرودن شــعر در قالب هــای کاســیک، "ســنتی" و "ســنت گرا" نامی ــاً ب صرف

ــده می شــوند. ــرون ران ــوآوران بی ــره   ن از دای
سپاســگزاری: ایــن پژوهــش بــا حمایــت بنیــاد الکســاندر فــن همبلــت امکان پذیــر 
ــمانه  ــیدغراب، س ــر س ــته پور، اصغ ــه خجس ــینی، آدین ــی حس ــده از مصطف ــت. نگارن شده اس
فرهــادی، اد فلســم، روح انگیــز کراچــی و والتــر گرونتســوایگ کــه بــا کمــک فکــری و نظــرات 
ــن  ــار ای ــد. انتش ــگزاری می کن ــد، سپاس ــک کردن ــش کم ــن پژوه ــود ای ــه بهب ــان ب سازنده ش
پژوهــش بــه زبــان فارســی مرهــون تشــویق احمــد کریمــی حــکاک و نظــر ایشــان مبنــی بــر 
ــن از  ــده همچنی ــت. نگارن ــی زبان اس ــدگان فارس ــه خوانن ــن ب ــای پروی ــاندن نوآوری ه شناس
ــاب  ــر در کت ــش پیش ت ــن پژوه ــی از ای ــد. بخش های ــای داوران تشــکر می کن ــرات راهگش نظ

ــت. ــر شده اس ــر منتش ــه   زی و مقال
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Abstract
In her poetry Pravin Etesami (1907-1941) has freely borrowed from multiple sources, 
including Aesop’s and La Fontaine’s Fables, her father’s translations of foreign 
literatures, as well as Persian classical poetry. However, the resulting work remained 
distinctly her own. A number of critical studies have investigated the relationship 
between Etesami’s poem ”God’s Weaver“ and various texts that inspired or influenced 
it. Such studies argue that the poem ”is based“ on a translation into Persian of an 
editorial by Arthur Brisbane. However, the present paper examines ”God’s Weaver“ 
in relation to Walt Whitman’s ”A Noiseless Patient Spider“ to shed light on Etesami’s 
yet unexplored creative reception of Whitman. The paper ends with suggestions on 
revisiting the relation between tradition and modernity in Persian poetry as well as 
the relation between Persian poetry and world literature.

Keywords: Creative Reception, ”God’s Weaver“, Parvin Etesami, Walt Whitman, 
World Literature.
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